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ابو ماضي  و ايليا نيشابوري خيامعمري هستي در انديشهبررسي تطبيقي معماي 
  ي مكتب اروپاي شرقيبر پايهلبناني 

  *پورسعيد حسام
  دانشيار دانشگاه شيراز

  حسين كياني  
  استاديار دانشگاه شيراز

  چكيده
-ها و مكتبادبيات تطبيقي دانشي نوين است كه كه از زمان پيدايش در اروپا و آمريكا، تعريف

ي شصت مورد توجه هاي اروپاي شرقي در دههاين دانش در كشور. اگوني داشته استهاي گون
. ي اين مكتب جامعه از يك زير ساخت و يك روساخت شكل گرفته استبر پايه. قرار گرفت

  .هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي زيرساخت و ادبيات و هنر روساخت آن هستندواقعيت
ي مكتب ي خيام و ايليا ابوماضي بر پايههستي در انديشه پژوهش حاضر در پي تطبيق معماي

شود و پس از آن بر رو نخست چارچوب نظري اين مكتب تبيين مياروپاي شرقي است؛ از همين
ي خيام و ايليا ي اصول مكتب اروپاي شرقي بسترهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعهپايه

پيدايش معماي هستي در شعر دو شاعر، شده است،  گردد تا دلايلي كه سبببررسي و تحليل مي
در پايان راهكارهاي دو شاعر براي برون رفت از پرسش معماي هستي واكاوي شده . روشن شود

  .است
هاي ي خيام و ايليا زير ساختدهد كه جامعهپژوهش صورت گرفته در اين مقاله نشان مي

راهكار اين دو شاعر براي  .ن موضوع بپردازنداند كه سبب شده تا هر دو شاعر به ايمشتركي داشته
گيري از فرصت ديدگاه آنان تا برون رفت از اين پرسش اغتنام فرصت است اما در چگونگي بهره
كند و ايليا بيشتر بر استفاده از حدي متفاوت است؛ خيام به استفاده از مي و معشوق تأكيد مي

  . هاي آنطبيعت و زيبايي
  واژگان كليدي

  .ت تطبيقي، ايليا ابوماضي، خيام، مكتب اروپاي شرقي، معماي هستيادبيا 
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  مقدمه   -1
اي ويژه از پيوند ميان فرهنگ و ادبيات دو يا  ادبيات تطبيقي دانشي نوين است كه به گونه

هاي گوناگون براي جوامع بشري  گويد و اين پيوند از جنبهچند ملت با يكديگر سخن مي
ي هاي تفكر مشترك، زمينه تواند با شناساندن ميراثاين دانش، مي تواند سودمند باشد؛ مي

ها و ايجاد صلح  ها را فراهم آورد و به كشف روابط فرهنگي ميان ملت تفاهم و دوستي ملت
براي خروج ادبيات بومي  را تواند بستر لازمچنين ميهم. كند و آرامش جهاني كمك 

هاي صاحب نظران ديگر  كشورهاي جهان و قرار دادن آن در معرض افكار و انديشه
ادبيات بومي را از حالت جمود و خود محوري خارج تحقيقات در  آورد وفراهم   ها ملت

ي ديگر آن روشن ساختن فايده. سازد و در نتيجه باعث پويايي ادبيات بومي شود
هايي از  ريان هنري و انديشگاني ادبيات بومي و آشكار كردن بخشهاي ج سرچشمه

ادب بومي از ادبيات جهاني و يا چگونگي  پديدآورندگانچگونگي تأثيرپذيري 
ساز پيدايش صناعات، تواند زمينهها بر ادبيات جهاني است و سرانجام ميتأثيرگذاري آن

هاي ادبي  تر شدن جنبه د و به غنيها و انواع ادبي جديد در يك كشور شو ها، گونه قالب
  .زبان و ادبيات يك كشور ياري رساند

هاي اخير در كشورهاي گوناگون به اين دانش توجه فراواني شده و بسياري از در دهه  
. اندتر شدن آن فراهم آوردهي ادبيات تطبيقي زمينه را براي علميها  با ايجاد رشتهدانشگاه

ها از خارج كردن پژوهشهاي مهم در گسترش اين رشته رسد يكي از گامبه نظر مي
ي الگويي مناسب براي پرداختن به چنين چارچوب نظري به چارچوبي كاربردي و ارائه

ي اصول اند بر پايهرو در پژوهش حاضر نگارندگان كوشيدههايي است؛ از همينپژوهش
ي دو شاعر، ، انديشههاي ادبيات تطبيقي، مكتب اروپاي شرقيمطرح در يكي از مكتب

  .خيام و ايليا ابوماضي را درپيوند با يك موضوع با يكديگر تطبيق دهند
ي اين دو شاعر صورت گرفته، بيشتر به هايي كه تا كنون در پيوند با مقايسهپژوهش

ي صورت كلي بوده و بدون مبنا قرار دادن يكي از مكاتب ادبيات تطبيقي شعر و انديشه
الذهول «اي با عنوان مقالههم مقايسه شده است؛ براي نمونه پيراني شال در  خيام و ايليا با

ي انجمن ايراني زبان و مجله13ي در شماره »ماضيأبي و الغموض بين الخيام و ايليا
به صورت كلي بررسي شده  ي دو شاعرانديشه و در آنادبيات عربي به چاپ رسيده است 

نا اميدي  دو شاعر به شك و كه به ظاهر شعر اين  ستدر پايان به اين نتيجه رسيده ا و
  .مل استأتنوعي دعوت به ن شعرها يگرايش دارد ولي در ژرف ساخت ا
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ي خيام و ايليا ابوماضي ديده رسد ميان انديشههايي كه به نظر ميبا توجه به شباهت 
اروپاي شرقي به ي مكتب ادبيات تطبيقي شود، اين پژوهش در پي اين است كه بر پايهمي

  :هاي زير پاسخ دهدپرسش
هاي مشترك و همانند اجتماعي و سياسي عصر خيام و ايليا چه بوده است و بستر.  1

  ي پرداختن به معماي هستي كمك كرده است؟گيري انديشهها به شكلچگونه اين بستر
ي معماي رو شدن با مسألهراهكارهاي ارائه شده از سوي خيام و ايليا براي روبه. 2

  هايي با يكديگر دارند؟ها و تفاوتهستي چيست؟ اين راهكارها چه شباهت
هاي يادشده نخست چگونگي پيدايش مكتب اروپاي شرقي و براي پاسخ به پرسش

شود و پس از آن اوضاع اجتماعي سياسي مباني و اصول مطرح شده در آن بررسي مي
 .   شودل ميعصر دو شاعر و راهكارهاي هر يك از آنان تحلي

  مباني نظري پژوهش .2
شود كه مكتب اروپاي شرقي با بررسي تاريخ پيدايش ادبيات تطبيقي در جهان روشن مي

-دليل اين موضوع را مي. پس از مكتب تطبيقي فرانسه و آمريكا به محافل ادبي وارد شد

نست توان روي نياوردن و تعامل نداشتن كشورهاي اروپاي شرقي با ادبيات غربي دا
-در زمان حكومت لنين و استالين به دليل تضاد موجود در مكتب). 116: 1999الخطيب، (

هاي ي حاكم بر اتحاد جماهير شوروي، پرداختن به برخي جنبشهاي ادبي غربي با انديشه
ادبي مانند رمانتيك، اگزيستانسياليسم، ساختارگرايي و پسا ساختارگرايي ممنوع بود و پس 

ي ادبيات تطبيقي روسيه با ين و تا زمان گورباچوف پژوهشگران عرصهاز حكومت استال
عبود، (ي ديالكتيك با رويكردي تاريخي به ادبيات تطبيقي روي آوردند تكيه بر انديشه

اقتصادي و رو پيدايش اين علم و گسترش آن مديون ساختار سياسياز همين). 45: 1999
هاي ادبي را در پيوند وز بوده است كه پديدهي آن ري ماركسيستي حاكم بر جامعهفلسفه

  ).127: 1987علوش، (دانست با تاريخ اقتصادي و اجتماعي مي
با فراهم آمدن شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي ياد شده، پژوهشگران ادبي     

اي در ادبيات تطبيقي پديد آورند كه به مكتب اروپاي شرقي معروف كوشيدند رويكرد تازه
ي بيستم در محافل ادبي مطرح شد و در  ي ششم سده ن مكتب نخست در دههاي. شد

نظران و منتقدان ادبي  كوشش شد در پيوند با همين موضوع صاحب 1960همايشي در سال 
گرد هم آيند و پس از آن اين همايش ) كشورهاي سوسياليستي(كشورهاي اروپاي شرقي 
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به دنبال روشن ساختن مفهوم ادبيات  در برلين 1966در بوداپست و سال  1962در سال 
  ).94: 2006محمود غيلان،(تطبيقي با رويكردي اجتماعي بود 

از آن جا كه بينش سوسياليستي در پي ايجاد دنياي بدون طبقات بود و      
گرايي و  هاي قومي و فردي در آن جايي نداشت، در مكتب اروپاي شرقي قوميت كشمكش

پژوهشگران اين مكتب بي توجه به نژاد، زبان و قوميت به  شد و توجه به فرد بررسي نمي
عوامل و شرايط اجتماعي توجه داشتند و بر اين باور بودند كه ادبيات بازتاب مسائل 

هاي ادبي را  هاي اجتماعي ادبيات و انواع جريان به سخن ديگر، واقعيت. اجتماعي است
مانندي داشته باشند، در  سي همسازد، از اين رو جوامعي كه شرايط اجتماعي و سيا مي

  .هاي فراواني يافت توان شباهت ها ميها و انواع ادبي و هنري آن شكل
در نگاه پژوهشگران اين مكتب، جامعه از يك زيرساخت و يك روساخت شكل گرفته 

هاي اجتماعي و سياسي زيرساخت جامعه و ادبيات و هنر روساخت آن  است؛ واقعيت
هاي جامعه تأثير انكارناپذير و چشمگيري در چگونگي پيدايش  ختبنابراين زيرسا. هستند

در اين رويكرد ادبيات و جامعه پيوندي . گيري ادبيات و هنر جامعه دارند و شكل
رو اگر شرايط اجتماعي در چند كشور همانند باشد، اين شباهت ناگسستني دارند؛ از همين

قوميت و زبان جايگاهي در شود و  اجتماعي سبب پيدايش انواع ادبي مشترك مي
  ).22: 1389سعيدجمال الدين،(هاي تطبيقي ندارد  پژوهش

گفتني است چگونگي نگرش به تاريخ در مكتب فرانسه و اروپاي شرقي با يكديگر 
گيرد،  متفاوت است؛ مكتب فرانسوي از تاريخ براي اثبات تأثير و تأثّر در ادبيات بهره مي

هاي طبقاتي در  خ براي اثبات نقش جامعه و كشمكشاما مكتب اروپاي شرقي از تاري
  .گيرد پيدايش ادبيات و انواع آن بهره مي

  :ي تأثير در مكتب اروپاي شرقي در موارد زير استمسأله
هاي عمومي مانند تشابه هاي ادبي باشد، به ويژه شباهتتشابه ممكن است ميان پديده. 1

هاي گوناگون هاي ايدئولوژي كه در ادبياترايششتاختي و گميان انواع ادبي، مباني زيبايي
در اين گونه تشابه نياز چنداني . شودبر اساس شرايط اجتماعي و تاريخي مساوي پيدا مي

  .يگر نيستها بر يكدبه تأثير و تأثّر مستقيم ادبيات
تأثير در اين مكتب تصادفي نيست و با شرح حال زندگي نويسنده يا نويسندگاني . 2

باطي ندارد؛ در اين مكتب تأثير مشروط به وجود مجموعه شرايط اجتماعي است خاص ارت
كه براي اين. كندو اين مشروط بودن را تطور طبيعي و قانوني جامعه تأثيرپذير مشخص مي

تأثير صورت پذيرد بايد در ادبيات واردكننده تا حدودي شرايط پيدايش اين نوع ادبي، 
دات فرهنگي از انگليس باعث پيدايش يك نوع ادبي در يافت شود؛ براي نمونه اگر وار
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اي فراهم آيد تا يك اثر مانند آن فرانسه شده، بايد شرايط اجتماعي در فرانسه به گونه
هاي ايدئولوژي و اجتماعي امكان پيدايش اين وگرنه در صورت نبودن اشتراكشود  توليد

  .نوع ادبي وجود ندارد
رو ي تأثيرپذير است؛ از همينند با نيازهاي داخلي جامعههرگونه تأثير ادبي، در پيو. 3

  .گونه تأثير و تأثر اهميت فراواني دارداجتماعي مشترك در اين ي وجود شرايطمسأله
  چارچوب نظري مكتب اروپاي شرقي - 3

  .ارتباط تاريخي ميان دو ادبيات ضروري نيست. الف
  .نيستمتفاوت بودن زبان شرط بررسي تطبيقي دو اثر . ب
و بررسي موقعيت اجتماعي  اقتصادي دو جامعههاي اجتماعيزيرساخت. ج

  .شودپديدآورندگان دو اثر ادبي مقايسه و تطبيق داده مي
ها هاي فرهنگي و ادبي مشترك دو جامعه بررسي و ارتباط آن با زيرساختروساخت. د

  .شودمقايسه و تطبيق داده مي
اقتصادي جامعه تحليل و هاي اجتماعيزيرساختتأثيرپذيري پديدآورندگان از . ه

  .شودواكاوي مي
وجوه اشتراك و اختلاف در دو اثر مورد بررسي، در مقايسه با شرايط اجتماعي هر دو . و

  .شودپديدآورنده واكاوي مي
اين مكتب در پي بررسي تطور ادبيات قومي در چارچوب ادبيات جهاني است كه . ز

  .كندمي شرق و غرب را به هم متحد
  .هاي كه ساختار اجتماعي همانندي دارند، در ساختار ادبي نيز مشترك هستندجامعه. ح
  روش پژوهش -4

ي تحليل محتوا،  هاي كيفي است و در آن با استفاده از شيوه اين پژوهش از نوع پژوهش
ي معماي هستي در بر اساس مكتب اروپاي شرقي در ادبيات تطبيقي علل پيدايش انديشه

نخست بسترهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه . عر خيام و ايليا بررسي شده استش
هاي پيدايش اين انديشه روشن گردد، سپس معماي شود تا زمينههر دو شاعر واكاوي مي

هستي و چگونگي ظهور آن در شعر دو شاعر و راهكارهاي حل اين معما از ديدگاه آنان 
  .شودبررسي مي

  
  عصر خيام و ايليا اعي ـ سياسيبستر اجتم  -5
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  عصر خيام 5-1
اما   .درگذشته است 517به دنيا آمده و در . ق 439يام در سال خ فراوانبه احتمال 

هاي او، بررسي اوضاع اجتماعي، سياسي و  گيري انديشه هاي شكل بردن به ريشه پي براي
  . نمايد مي هاي فكري و مذهبي آن دوران بايسته و درنگ در جرياناقتصادي 

وقايع عجيب  ،توان آن را عصر خيام به شمار آورد قرن ششم كه مي در قرن پنجم و اوايل
ب و هاي متعص در نيشابور و شهرهاي ديگر ميان فرقه. جريان بود و گاه بسيار تلخ در
ها و  هاي شديدي وجود داشت؛ حنفي شيعيان و معتزليان اختلاف زاهدمنش اشعري با

. شد بودند و تقريباَ هيچ نوع آزادانديشي در آن محيط ديده نمي در ستيزها با هم  شافعي
بويه  دولت آل. شروع شده بود، هنوز ادامه داشت.) م 11.(هـ 4قرن  هاي صليبي كه از جنگ

غزنوي مسعود سلطان  ق پس از شكست .هـ 432سلجوقيان در سال  سقوط كرده بود و
پور، لي و حسامحسن: ك. ر( گذاري كرده بودند پايه اي جديد را در دندانقان، سلسله

1384 :64-66.( 
 ي خود ي زمانه و گزنده درباره تلخ لحني با  ي جبر و مقابله ي رساله مقدمهخيام خود در 

باقي  ي كمي هافتاده و جز عد ايم كه اهل علم از كار اي شده دچار زمانه«: نويسد مي
نمايان  حكيم برعكس. تحقيقات علمي استفاده كنند اند كه از فرصت براي بحث و نمانده
تدليس  اندركارند كه حق را به باطل بياميزند، جز ريا و ي ما همه دست دوره

 كاري ندارند، اگر دانش و معرفتي نيز دارند، صرف اغراض پست جسمي) فروشي معرفت(
است و روي اگر به انساني مواجه شدند كه در جستجوي حقيقت صادق و راسخ . كنند مي
 يگردد، او را مرهون و شايسته فريبي نمي گرداند و گرد تدليس و مردم باطل و زور مي از

  ).87: 1381دشتي،(» دانند استهزا مي
و بر اين باور است كه  اين گونه نسبت به شرايط عصر خود اعتراض دارد خيام، اگر    

عصر جتماعي، فرهنگي و سياسي وضعيت ااند، به دليل اين است كه اهل علم از ميان رفته
و رشد سريع  او. كندمقايسه مي ي پنجم هاي دوم، سوم، چهارم و اوايل سده سده باخود را 

 را ي پنجم سالي از اوايل سده ي چهارم و چند گوناگون، تا پايان سدههاي دانشگير شمچ
به قوميت و ه هاي مختلف جهان اسلام بدون توج سرزمين اكمانو ح تشويق اميراني  نتيجه
بها در  گران و آزاد گذاشتن آنان در بيان عقايد خويش و پرداختن صلات دانشمنداندين 

رونق يابد و ترجمه و تدوين  هاي درس تا از اين طريق حوزهدانسته ميبرابر آثارشان، 
اين است كه درنگ  يشايسته مطلب .منتشر شود فراوانسرعت با تنوع  هاي علمي كتاب

هاي حكما، علماي يهودي و نصراني و  دستگاه در اين«االله صفا  استاد ذبيحي  به گفته
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: 1336صفا،(» بردند يكديگر باشند، به سر مي آنكه مزاحم زردشتي، صابئي و مسلمان بي
126-127(.   

اين اوضاع نسبتاً آزاد به ويژه براي . ديد خود نمي خيام چنين اوضاعي را در زمان    
ي پنجم به بعد آرام آرام دگرگون  هاي سده پايدار نماند و از ميانه نداناهل فكر و انديشه، چ

پريشاني  ها خود به و اين حركتهاي در جاهاي گوناگون آغاز شد  ها و قيام مخالفت. شد
پيرو اين پريشاني آرام آرام، رؤسا و جنگاوران قبايل . كردساختارهاي اجتماعي كمك مي

خيال هجوم به مناطقي از ايران را در سر پروردند و اين  ،ترك آسياي ميانه در شمال ايران
غزنويان و . تاريخي به واقعيت پيوست و به حكومت تبديل شد ها در برخي از مقاطع خيال

حكمرانان قبايل ترك كه تنها در جنگيدن و . ها بودند گروه پس از آنان سلجوقيان از اين
بهره بودند، ناگزير به  داري بي ي مملكت پيچيدهامور   شناخت كشتن مهارت داشتند و از

پور، لي و حسامحسن: ك. ر( اجرايي حكومت به او بودند گزينش وزير و سپردن امور
1384 :56.(  

طب، فلك، (آن هاي گوناگون شاخهعلوم رياضي و طبيعي و  يدر اين دوران همه   
نصيب بياهل سنت و حديث  نااعتراض گروه بزرگي از متعصب از...) موسيقي، كيميا و

 زنديق و ملحد داد،نشان ميتوجهي اندك  هاي ياد شدهكه به دانشو هركس  نمانده است

توان  در ميان دانشمندان قرن چهارم، پنجم و ششم كمتر كسي را مي«. رفتبه شمار مي
 هم دراز اتهام به كفر و زندقه و الحاد بر كنار مانده باشد و حتي برخي از علما  يافت كه

 شدند و استغفار مي پشيمان ،اواخر عمر از اينكه چندي در اين راه سرگردان بودند

ي آشكار رفتار وحشيانه با  نمونه). 1/136: 1336گلدزيهر، به نقل از صفا، (» كردند مي
الدين سهروردي است كه چون  شهابمانند ، قتل انديشمند و فيلسوف بزرگي يلسوفانف

متهمش ساختند و سرانجام در سال  سفي وي را بر نتابيدند، به الحادفل هايديدگاهقشريون، 
الحكما آورده  قفطي در تاريخ كه ابن چنان خيام يبارهق به قتل او فتوا دادند و در.هـ 587

مذهبي او به گمان افتاده بودند و بگومگويي  چون مردم زمانش در استواري عقايد«است، 
شده، عنان قلم دركشيد و از بيم غوغاي عوام  يش بيمناكراه افتاده بود، خيام بر جان خو

به روي خود بست و از ديدار مريدان و مشتاقان  هنگام ورود به بغداد، در را. به حج رفت
اسرار خويش كوشيد و متظاهر به عبادت  پس از برگشتن از حج در كتم. اجتناب كرد

توان از  ابوالفرج جوزي به خوبي مي تلبيس ابليسدر كتاب  ).30: 1381دشتي، (» گرديد
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-ي آن بسياري از حكيمان و فلاسفه كافر شمرده مياي كه بر پايهسست و متعصبانه دلايل

  . آگاه شد شدند
در اثر . از غوغاي عوام آشكارا تصريح شده است در گفتار ابن قفطي به ترس خيام     

گرايي بر انديشمندان  و درونگيري و انزوا  گوشه همين شرايط، نوعي انفعال، ميل به
خيام  مانندرا براي نارضايتي و بدگماني خردورزاني  ي ايران حاكم شده بود و زمينه جامعه

گونه  ي خود اين را از سكون و افسردگي مردم زمانه خيام، شكايت خود. فراهم آورده بود
  :كند بيان مي

 گر نهفته در زير زمينگاوي است د              قرين پروين  گاوي است بر آسمان

  و زبـر دو گـاو مشتي خر بين زير                گر بينايـي چشــم حقيقت بگشا 
  ).218: 1379ذكاوتي قراگزلو، (                                                                   

خيام و  واكنش دوره با توجه به ريپكا در تحليلي از اوضاع اجتماعي و سياسي اين يان
دوره هرچيزي زودگذر و ناپايدار  در اين«: نويسد مي بي ثباتي نقش او در برابر اين

شدند، اعتقادهاي كهنه  نام و نشان مي بي كشاني شد و بزرگان ناگهان قرباني آدم پنداشته مي
هاي  نشين از سرزمين هاي ددمنش كوچ عشيره، دادند جاي خود را به باورهاي نو مي
خيام ... كشيدند فرهنگ كهن ايران را به آتش مي بردند و ناشناخته به مركز تمدن هجوم مي

نتوانست به درك اجتماعي خود تحقق انقلابي  كه با وجود اين اوضاع عاصي شده بود
اي كه در واقع خيام  بود، طبقه  نهايت روشن بي روابط اجتماعي آن روز ايران. ببخشد
توانست مدعي نقش انقلابي باشد، اما  رفت، مي مي به شمار ي ايدئولوژي آن نماينده
بايست به آن تكيه كند، در اصل  پولي كه خيام مي - ي بازرگاني و روابط كالايي سرمايه

عنوان يك هدف مشخص نداشتند، به اين ويژگي بايد  ياراي برآويختن با فئوداليسم را به
بيني  گرايي در جهان چنين است كه منفي .هم افزود گرايي پيوسته را ستم سياسي و دسيسه

ريپكا،  يان(» شود درمان تبديل مي به بدبيني بي آيد و شكاكيت كم اميدش خيام پديد مي
ممكن است خيام با تكيه بر شعرهاي «: نويسد مي در ادامه اين پژوهشگر ).299: 1370

بدفرجامي  همگان را در برابر ستم اجتماعي، مردمي بر آن بوده تا احساس اعتراض
هاي  شراره ساختنتر  خود او به فروزان بيدادگري و سستي ايمان برانگيزد و يا شايد

  ). همان(» اعتراض مردمي كمك كرده باشد
كه چرا از ميان دانشمنداني كه در اين است پيش آيد  جا ممكن استكه در اين پرسشي
در پيوند با  نه شعر گفت؟كردند، خيام اين چنين ظهور كرد و اين گو زندگي مي آن دوران

گر  انگيز شخص خيام و ذهن پرسش پرسش بايد گفت كه افزون بر هوشمندي شگفت اين
نبايد از نيز را  )زادگاه و مدفن خيام( سياسي و اجتماعي و اقليمي شهر نيشابور او، وضعيت



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    105/   1390139013901390سال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهار))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((صلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينفففف

 

لمي و ترين مراكز عپيوسته، بويژه تا پيش از هجوم مغول، يكي از بزرگ اين شهر ؛ياد برد
ي اسلامي بيش از چهارهزار دانشمند از  هاي آغازين دوره و در سده سياسي ايران بوده

الدهر، نيشابور از مراكز مهم ادب عربي نيز بوده هبه گواهي ثعالبي در يتيم. اند آنجا برخاسته
با توجه به موقعيت ممتاز نيشابور پيش از خيام و  ).25- 19: 1364كوب،زرين:رك(ت اس

مختلف و  هايديدگاهاز حوادث و اطلاعات و علوم و  ن او، امكان آگاهي خيامدر زما
در ديگر شهرهاي ايران در آن دوران  متضاد بيشتر از بسياري از كساني بوده كه

. ي خيام تأثيرگذار بوده است گيري انديشه شكل گمان اين شرايط ويژه در بي. اند زيسته مي
نيشابور را نيز نبايد از نظر دور  فضاي عمومي و جغرافيايي شهر گفتهافزون بر مطالب پيش

كمتر شعري در زبان فارسي «: نويسد مي نگاهي ادبياسلامي ندوشن در اين باره با . داشت
دارد و كمتر شاعري مانند خيام با شهر خود و  هاي خيام رنگ محلي ي رباعي به اندازه

اي و  نهيد نشانه ي نيشابور كه پاي مي ر گوشهه در. ي آن ممزوج شده است گذشته و آينده
در ابر، در ... جا حضور دارد ياد او و نفس او، همه يابيد؛ هاي خيام مي اي از رباعي كنايه
فروشي و حتي در تضاد بين حقارت  هاي كوزه در دكه زند، در مردي كه خشت مي... غبار،

كند  است، حالتي با شما نجوا ميگويي معمايي نهفته  ها ي اين شهر و عظمت دشت، در همه
  ).156: 1371ندوشن،  اسلامي(» ناميد توان آن را حالت خيامي و مي

فضاي ايران  به ويژه در و در جهان اسلام) دوم تا اوايل قرن پنجم(هاي اوليه  در سده
بسيار مناسب تازه و فكرهاي نو  هاي زمينه براي توليد نظريه مناسبي فراهم آمده بود كه

 آن قدر فراوان بود كه، اين دورانگوناگون در  هاي فرقهميان فكري  تضاد و جدال .بود
انيه، بيانيه، سب ،ههمشب ،ميهمجس، ]1[ طبايعيان ،دهريون مانند ها ي فرقه همه باعث شد

عقايد خود ر ا مطرح نصاري و يهود  ،مجوس ،)زنادقه(مانويه  ،هشاميه ،اميهكرّ ريه،مغي
را عصر  دوم قرن پنجم و سرتاسر قرن ششم كه در حقيقت بايد آني  از نيمه«. كنند

الشعاع  تحت ي امور سياسي ـ اجتماعي اي ناميد كليه مجادلات مذهبي و مناقشات فرقه
معتزله و نيز  اختلافات عميق فرق شيعه با اهل سنت و اشعريه و. مذهب قرار داشته است

بخصوص در  نفي در تمام بلاد اسلامي،برخوردهاي داخلي مذاهب اربعه بويژه شافعي و ح
 كسايي،(» خراسان و اصفهان و بغداد، مركز خلافت، از مسائل رايج آن روزگار بوده است

1363: 16- 17 .(  
اين همه تضاد و جدال باعث شده كه انديشمندي مانند خيام تا حد زيادي با بدبيني به 

ها و اقناع روح پرسشگر خود به انديشهاي براي اين دعواها بنگرد و بر آن باشد تا به گونه
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نيز توجه كند و در پي آن باشد كه ببيند آنان  ]٣[و زرواني]2[هايي مانند بودايي آيين
  . نگرندچگونه به خدا، جهان و هستي مي

شناخته و بررسي  عقيدتي رايج در آن عصر را مي هاي فكري و گمان، خيام گونه بي
هاي فكري ديگر  بررسي عقايد مخالف در نحله اي به كرده و چه بسا به كمك عقيده مي
توانسته ذهن خيام را سرشار  و متضاد مي پرداخته است كه مجموع اين تفكرات مختلف مي

شايد به همين دليل باشد كه برخي از  آميز نمايد و هاي درنگ از شك و ترديد و پرسش
اند، اما  ام جسته و باز نمودهعقايد خي هاي فكري را در محققان رنگ و بويي از برخي نحله

بخصوص را در آثار خيام بيابند به اين  ي فكري اند، ديگر عقايد آن نحله چون نتوانسته
سرگردان بوده و در گمراهي و ضلالت به سر  اند كه خيام مردي حيرت زده و رسيده  نتيجه

  . برده است
هاي مختلف  ها و فرقه وهي گر دوران پرتلاطم و رويارويي با انديشه قرار گرفتن در آن

كرد  متنوع، متضاد و متناقض بودند ـ و در شرايطي كه هر كس گمان مي فكري ـ كه بسيار
گر و  راستين دست يافته و ديگري در گمراهي است؛ خيام پرسش خود به حقيقت

رساند كه يا حقيقت قاطعي وجود ندارد و يا اگر وجود دارد  نتيجه مي ورز را به اين انديشه
ي رهبران  انديشانه هاي بيهوده و خام خيام با نگرشي هوشمندانه، جدل .نيست يافتني دست
 ها را با خبري آن پندارد و خواب بي پايه مي اي بي هاي مختلف جامعه را افسانه گروه فكري

  :نمايد تمسخري طنزآلود بازمي
  آنان كه محيط فضل و آداب شدند 
  ره زيــن شب تاريك نبردند برون 

  

  اصحاب شدند در جمع كمال شمع  
  شدند اي و در خواب گفتند فسانـه

  )222: 1379ذكاوتي قراگزلو، (      
هاي مختلف پيش روي  فرقه هاي گوناگون علمي و فكري پرونده گفتني ديگر آن كه

بديل و  حكمت بي خيام كه در علومي چون رياضي، نجوم و: خيام گشوده بوده است
ابوعلي سينا به  و از شاگردان مستقيم يا غيرمستقيم) 27: 1381 دشتي،(المثل بوده  ضرب

خراسان و  الحكما او را امام و ابن قفطي در تاريخ) 6 :1342 يكاني،(آمده  شمار مي
ابوالحسن بيهقي  و) 25 :1381 دشتي،(داند  ي دوران و بر دانش يونانيان مسلط مي علامه

، )همان( دانسته است» و معقولات مسلط بر تمام اجزاي حكمت و رياضيات«وي را 
توان  مي ورز بوده و با توجه به همين جنبه از شخصيت او شك مردي خردگرا و انديشه بي

هاي  نحله بيشتر فكريآور، با مباني  اي جستجوگر و پرسش انتظار داشت كه با روحيه
همين . اشدب فكري كه پيش از او يا در زمان او، در ايران و جهان رايج بوده، آشنا شده
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لي و حسن: ك.ر( باشد ي خيام بسيار تأثير داشته گيري انديشه توانسته در شكل آشنايي مي
  ).68: 1383پور،-حسام

  ابو ماضي ايليا عصرسياسي  -بستر اجتماعي. 5-2
اين امپراطوري به دلايل . ي امپراطوري عثماني بود لبنان در زمان ايليا زير سلطه سرزمين

هاي قرن بيستم را نداشت و  با مشكلات داخلي فراواني  فراواني توان همكاري با پيشرفت
كرد، از يك طرف استبداد داخلي اوضاع اجتماعي را بحراني ساخته  دست و پنجه نرم مي

هاي  ي قدرت خواري، و ظلم فزاينده به گسترش فساد اداري، رشوه اي كه منجر بود به گونه
محلي گرديده بود و از طرف ديگر وجود نژادها و مذاهب گوناگون زمينه را براي هر گونه 

ور ساختن آتش اختلافات داخلي فراهم ساخته بود  ي اروپائيان و شعله مداخله
عثماني بر آن شدند  سلاطينبرخي از  براي برون رفت از اين بحران). 30: 1381دهقانيان،(

تنها در زمان سلطان عبدالحميد، حكومت عثماني به . تا اصلاحاتي را در جامعه شروع كنند
هاي سياسي و اجتماعي مانند اعلام حكومت مشروطه،  اي از اصلاحات در زمينه پاره

كرد، اما اين  آهن و تغيير در نظام آموزش و پرورش اقدام اعطاي پارلمان، ايجاد خط راه
  ). 3: 1389ميرقادري،(كار به دليل آماده نبودن شرايط اجتماعي و سياسي عملي نشد 

سياسي لبنان در زمان ايليا ابوماضي  -  هاي صورت گرفته در فضاي اجتماعيبررسي
اقتصادي فراواني داشته است و اجتماعي و دهد كه لبنان در آن دوران مشكلات نشان مي

 :بي تا جميل السراج،: ك.ر(گريبانگير بسياري از خانواده ها بوده است  ]4[ فقر و نداري
41-42(.  

اي كشاورزي با شكل سنتي بوده است و ي نوزدهم جامعهاز آن جا كه لبنان در سده
اين وضعيت ؛ رونق بوده اي كه جامعه آن روز لبنان به آن نياز فراوان داشته بيصنايع دستي

گذاشته و با وجود اين تنگنا حكومت فئودالي لبنان براي اني ميمردم را در تنگناي فراو
آورده و ورود كالاهاي خارجي و ضعيف شدن گرفتن ماليات بيشتر، بر مردم فشار مي

هاي محلي سبب شد تا  قدرت رقابت كالاهاي داخلي و در نتيجه ضعيف شدن كارخانه
  .)15- 14: 2005عباس، : ك.ر(اقتصاد لبنان وضعيت بحراني داشته باشد 

گسترش روزنامه . دوافزي رشد جمعيت لبنان بر اين بحران بيش از بيش ميروند فزاينده
هاي غربي و موقعيت جغرافيايي لبنان و توريستي بودن كتاب ينگاري و ترجمهو روزنامه

هايي را فراهم آورد تا بسياري از اين منطقه و حضور مبلغان ديني از كشورهاي غربي زمينه
دم لبنان به ويژه جوانان بر آن شوند كه به كشورهاي ديگر به ويژه غرب مهاجرت كنند مر
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ها ي مهاجرت در ميان لبنانيپديده پيدايشاين امر سبب . )46-44: جميل السراج، : ك.ر(
ها كه ريشه در  ترين آن در زير به مهم. ها فراوان بود هاي مهاجرت در ميان لبناني انگيزه. شد

  :ماعي و سياسي داشته است اشاره مي شودمسائل اجت
حكومت عثماني از هرگونه اعمال ظلم و ستم  : اوضاع نابسامان اقتصادي و سياسي. 1

شد و  تر مي كرد، شرايط رفاهي و معيشتي مردم روز به روز سخت بر مردم لبنان كوتاهي نمي
بنابراين برخي از ). 13: 1984المقدسي،(خواري تمام كشور را فراگرفته بود  فساد و رشوه

بال جستجوي زندگي آرام و راحتي ها به دن ها و ستم ها براي فرار از اين گونه ظلم لبناني
يكي از شاعران ) 1941 -1871(رشيد ايوب . بودند و مهاجرت را بهترين چاره ديدند

كند و از  ي لبنان اشاره مي بار جامعهمهجر به فقر و نداري حاكم برلبنان و وضعيت اسف
ن چيزي ي نعمت و آباداني بوده است ولي اكنو گويد كه روزگاري سرچشمه لبناني سخن مي

 :از آن نمانده است
  رويدكم يا قوم فالجوع قدسطا
  رويدكم يا قوم فالوطن الذي

  

  و عم فأعمي النائحات البواكيا  
                               تَدفَّقَ منه الخير قد صار خاليا

  )21:  1980بلبع،(
وقتي جوانان لبناني احساس كردند كه قدرت  :آزادي طلبي و رهايي از ظلم و ستم. 2

ها مهاجرت را بر اقامت ترجيح  براي رهايي از ستم. رويارويي با حاكمان ستمكار را ندارند
داند  فوزي معلوف ديگر شاعر مهجر علت مهاجرت خود را از روي ميل و علاقه نمي. دادند

 : تي خود را رها كرده، سخت اندوهگين اس و از اين كه خانواده
 قسماً بأهلي لم أفارق عن رضي  
  لكـن أنفـت أن أعيـش بموطني 

  

  أَهلي و هم ذُخري و كلُّ عمادي  
                           ادعبــداً و كـنت بـه من الأسيـ 

  )141: 1993فاضل، أبو(
مدرسه هايي كه در لبنان از سوي  :ايجاد مدارس اروپايي و آمريكايي در لبنان. 3

ها به آن كشورها  ها ايجاد شد نقش بسيار موثري در مهاجرت لبناني ها و اروپايي آمريكايي
اي كه اين مدارس فرهنگ و امكانات آن كشور ها را به جوانان لبناني معرفي  داشت به گونه

 .كرد كرد و زمينه را براي مهاجرت آنان فراهم مي مي
شد مهاجرت در لبنان رشد داشته باشد  يكي از عواملي كه سبب مي :سانمهاجرت آ. 4

توانست از كشور  نبودن قوانين و مقررات خروج از كشور بود كه هر كس به راحتي مي
خارج شود و نيز سواحل درياي مديترانه در لبنان و دسترسي آسان به راه آبي براي 

 .كرد مي مسافرت از جمله عواملي بود كه به اين امر كمك
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رسيد،  ها مي علاوه بر عوامل پيش گفته، خبرهايي خوشي را كه از مهاجرين به لبناني
الرابطة «هاي ادبي ها دانست؛ براي نمونه خبر تشكيل انجمنتوان از عوامل اين مهاجرتمي

هاي ادبي اين دو انجمن شوق لبناني ها را براي  و فعاليت» العصبة الأندلسية«و » القلمية
  . كرد مهاجرت بيشتر مي

 .مهاجرت كردند نيز ها افزون بر كشورهاي غربي، به كشورهاي عربي به ويژه مصرلبناني 
ر زمان حكومت ابراهيم پاشا مصر در دو دوره بيشتر پذيراي مهاجران لبناني بود، يكي د

ي دوم برخي از در دوره). م1882(و ديگري هنگام اشغال مصر از سوي انگليس ) م1832(
هاي مهاجر به كار تجاري پرداختند و ديري نپاييد كه در دنياي علم و فرهنگ نيز لبناني

-، بنيانتوان شاعران و نويسندگان بنامي مانند جرجي زيدانوارد شدند و در ميان آن مي

ي المقطتف و نيز ايليا ابوماضي گذار مجلهگذار الهلال، يعقوب صروف و فارس نمر، پايه
  .  )47-45: جميل السراج: ك.ر(يافت 

ي اجتماعي و گفتهدر يازده سالگي به دليل شرايط پيش 1900ايليا ابوماضي در سال 
يازده سال از او . رت كردوطنان خود به مصر مهاجسياسي لبنان مانند بسياري ديگر از هم

ها بوده و پيش از ي انگليسيمصر در اين دوران زير سلطه. زندگي خود را در مصر گذرانيد
ها شنيده ي انگليسيهاي مخالفت مردم و روشنفكران مصري با سلطهمهاجرت ايليا زمزمه

ت اجتماعي كوشيدند وضعيها بودند و ميي انگليسيشد و آنان خواستار رهايي از سلطهمي
ايليا پس از مصر در سال . )18- 16: ضيف، بي تا: ك.ر(و آزادي سياسي را بيشتر كنند 

  .جا ماند در آن) 1957(به آمريكا سفر كرد و تا  آخر عمر  1912
هاست؛  آنبا  تر نزديكهاي جديد و ارتباط با فرهنگ ييآشنايكي از نتايج مهم مهاجرت 

ي در ابتداي دوره موضوعاين  .گشايد مياي را فرا روي شاعران تازه هاي اين آشنايي افق
بسيار روشن و آشكار  ،آشنا شدند گوناگونهاي زبانان با فرهنگعباسي هنگامي كه عرب

شاعران مهجر كه از وطن خود كوچ كرده و به كشورهاي . )368 :1998المقدسي، (است 
هاي گوناگون براي آنان فراهم بود و  ي آشنايي با فرهنگ گوناگون سفر كرده بودند زمينه

ي شاعران ي تفكر و انديشهوهشي. ي آنان داشت تأثير فراواني بر تغيير و يا تعديل انديشه
 ...و مهجر در پي تأثيرپذيري از فرهنگ كشورهاي اروپائي، نسبت به طبيعت و دنيا و دين

نسبت و ديگران  پوادگار آلن مانند افرادي آثار يي باآشناآنان به دليل و نگاه  دگرگون شد
  .تغيير كردبه زندگي و مرگ 
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با شعر و انديشه  مهاجرت به مصر در دوران ،ايليا كه شوق فراواني به مطالعه داشت
-ي روزنامهشاعراني مانند احمد شوقي، خليل مطران، حافظ ابراهيم آشنا شدند و با مطالعه

  .خواهانه بيشتر آشنا شدهاي آزاديشهاللواء با افكار و اندي ةهاي سياسي مانند صحيف
كرد، يكي جريان زمان در مصر دو جريان فكري به موازات يكديگر رشد مي هميندر 
شد و بيشتر گرايش ديني داشت و ديگري جريان اي كه از سوي الازهر هدايت ميفكري
اي ترجمه در اين زمينه نقش برجستهصنعت اي كه ريشه در دنياي غرب داشت و فكري

در كنار اين موارد، . ساختآشنا مي مغرب زميني داشت و مصريان را با ادبيات و انديشه
ني به آشنايي جوانان مصري با تمدن اكمك فراو 1908گشايش دانشگاه مصري در سال 

به خوبي استقبال كردند و كم كم  امرغرب كرد و برخي از انديشمندان بنام مصر از اين 
هاي غربي سفر تا براي تحصيل علوم به دانشگاه ندي را برانگيختبسياري از جوانان مصر

تا  ترغيب كردي ايليا نقش بسزايي داشت و او را گيري انديشهاين موارد در شكل. كنند
  .براي فرو نشاندن شوق و عطش خود به آمريكا سفر كند

هاي ز جنبهها ايليا در فضايي پرورش يافت كه از يك سو مصر ابه طور كلي در اين سال
هاي مناسبي براي گوناگون با فرهنگ و تمدن و ادبيات غرب آشنا شد و اين آشنايي زمينه

كمك  ي انگليس فراهم آورد و به جنبش مليخواهانه در برابر سلطهيهاي آزادانديشه
هاي فراواني كرد و از سوي ديگر همين موضوع تضادي ميان حاميان و هواداران انديشه

ي پويايي و حركت را براي جوانان مصر و را پديد آورد و اين تضاد زمينهسنتي و نوگ
  .مهاجران از جمله ايليا ابوماضي فراهم ساخت

پيش كرد ولي خود را درگير مسائل سياسي مي ،بردالبته ايليا زماني كه در مصر به سر مي
در  .دكرت به آمريكا مهاجر ،شودبرايش منجر هايش به خطري جدي كه فعاليتاز اين

هاي تبليغاتي، در هنر سياسي ابوماضي خارج از غوغا و جنجال يحقيقت مبارزه
او بهترين سلاح مبارزه را قلم و بهترين راه جهاد . نويسندگي و شاعري تجلي يافته است

: ك.ر( دانستمينيل به اهداف اجتماعي هنرمند را به كار گرفتن ابزارهاي هنري در 
  )13: 1389ميرقادري،

حكومت باز مانده ايليا، شاعري خود را با شعر اجتماعي شروع كرد فضاي استبدادي 
عثماني و موقعيت سياسي اجتماعي مصر سبب شد تا شاعر در كنار موضوعاتي چون عشق 

ظهور مصلحان بزرگي مانند  . و طبيعت از مسائل سياسي و وطني در شعر خود بهره گيرد
آبادي و رشيد رضا شور و هيجان خاصي به فضاي محمد عبده و سيد جمال الدين اسد 

هاي جديدي را پيش روي نوانديشان عرب گشوده علمي و انديشگاني مصر بخشيده و افق
ايليا زير تأثير محيط فكري مصر، انديشه ها و احساسات خود را معطوف مسائل . بود
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داشت  ها را با زبان هنري ، در قالب شعر بيان سياسي و اجتماعي ساخت و آن
  ).    125: 1997المعوش،(

اي كه شاعران مهجر از جمله ايليا  افزون بر مشكلات اجتماعي و سياسي حاكم بر جامعه
در ابتداي هايي كه  و پريشانيها ها، دردها و بيمارياندوهجا مهاجرت كرده بودند،  به آن

نگاهي عميق به حضور شاعران مهجر بر آنان غلبه داشت سبب شد تا اين گروه از شاعران 
شاعران به  اين ي هستي داشته باشند و در آن انديشه كنند و نيز هر يك ازمسأله

شدند كه بيشتر اين شاعران به دليل آن شاعر  يتأثيرپذيري از شاعران قديم پيرو انديشه
آوردند و انديشه خيامي نيز مشكلات فردي كه داشتند به شيخ معرة ابوالعلاء معري روي مي

  ).13:ق.هـ1429عزيزي پور،: ك.ر( يان آنان يافت مي شددر م
 هنااميدي و احساس غم و اندوه و دوري از وطن و خانواده از جمله مسائلي بود ك

و اين عوامل باعث شد  در پي داشتشاعران مهجر را براي  يگيراحساس غربت و گوشه
ها و غالب نوشتهوجه  پرسش انسان در مورد هستي باشند و اين شاعران به دنبالكه 

مهجر در فضاي خاص دور شاعر گويي  .دگردشك و حيرت و پرسشگري  هايشانسروده
نااميدي و بدبختي و نداري  ؛يابدنمي ،را كه با او همدم شود و انس بگيرداز وطن كسي 

كه از اميد  بيند پيش روي خود مي ي تاريكآينده. كند پيوسته ذهن او را به خود مشغول مي
  .بري نيستدر آن خ
و روحيه پرسشگري  شاعران مهجر اين گونه نبودند كه شك و ترديد يهمهاست  گفتني

حوادث گفته سبب شد كه به نوعي در برابر بلكه شرايط پيش ،در شعرشان غلبه داشته باشد
ر عدر ش را بارز اين انديشه ينمونه مي توان  .آورند دسر تسليم فروسخت و جانگاه 

  .يافتايليا ابوماضي  هايدر انديشه مهجري 
با  نايليا پس از مصر به آمريكا سفر كرد شرائط اجتماعي و سياسي آمريكا در آن زما

شاعر در آمريكا اگر چه در ظاهر از نابساماني هاي . نبودلبنان و مصر قابل مقايسه 
داشت ي خود دور شده بود ولي به دليل عشقي كه به وطن  اجتماعي و سياسي جامعه

در اين ميان اوضاع ادبي آمريكا كمك فراواني به .  پرداختپيوسته به انديشه و تفكر مي
هاي در دوران ايليا در آمريكا و ديگر كشورعاي غربي مكتب. كرد ي ايليا مي رشد انديشه

ادبي فراواني پديدار گشت كه هر كدام با نگاه خاص خود به نقد و تحليل مسايل اجتماعي 
هاي آن  ها است كه از مهمترين شاخصه ، مكتب رمانتيك يكي از اين مكتبپرداخت مي

شوق به وطن، پناه آوردن به طبيعت به ويژه جنگل، روي آوردن به معصوميت از دست 
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شاعران . گيري و غرق شدن در غم بودرفته، تعمق و تأمل در ذات و روي آوردن به گوشه
و مسائل مربوط به آن  از اين مكتب در زندگي  به دليل تأثيرپذيري و از جمله ايليا مهجر

اي هاي صوفيانهانديشي سبب گرديد تا گرايشاين ژرف كهاي تأمل فراوان كردند به گونه
-رفت از بحران زندگي ميي بروندر ميان آنان يافت شود و به دين به عنوان وسيله

ن مكتب ادبي است سخت به ايليا كه خود از پيروان اي. )42 :1993ايم، دعبدال(نگريستند 
. حل معماي هستي باشدجستجوي نگري در هستي و درنگ در دنبال آن است تا با ژرف

آنان با ابتكار و ايجاد تغييرات بنيادي در قالب و محتوا تحولي شگرف در شعر عرب به 
اي جداگانه  اي كه در ادبيات معاصر، شعر مهجر به صورت شاخه وجود آوردند به گونه

  ). 5: 1389ميرقادري،(شود مي بررسي
هر انساني را به گناه،  هاي بيجنگ و به دنبال آن كشته شدن انسانقوع و ترديد بي
هرگز تاب نخواهد آورد كه  انسان. دارد وا مي معماي هستيدر انديشي و پرسشگري  ژرف

ه خانواده و دوستان و آشنايان خودش را در جنگ از دست بدهد و ساكت باشد و آرام ب
-كار تازهراه در پيو ورزد ميانديشه و تأمل  موضوعبلكه در اين  ،زندگي خود ادامه دهد

جنگ جهاني اول و دوم و بحران هاي وجود  .گرددها مياز اين بحران خروجاي براي 
ي شوم را در شعر  در دوران ايليا سبب شد تا اديبان و شاعران اين پديدهآمريكا  داخلي

ي درنگ در معماي هستي در  شد تا انديشهاز طرف ديگر سبب مي خود انعكاس دهند و
   .تر شود آنان پر رنگ

  ي دو شاعرمعماي هستي در انديشه  -6
ترين مباحث فيلسوفان، انديشمندان، شعرا و روشنفكران در طول تاريخ يكي از محوري
هاي باستاني اولين نمودها شايد بتوان گفت اساطير و دين. شناخت ماهيت هستي بوده است

با وجود چنين  .شناختي استي هستي هاي بشر به مقولهپاسخ نخستينو در عين حال 
ي اخير  حتي در دوره. باقي مانده است مبهمرسد اين مبحث همچنان قدمتي به نظر مي

داند و پرسش مي» موضوع بنيادين انديشه«هستي را  يهايدگر مسألهمانند فيلسوفي 
بر اساس مكتب . )2: 1382 احمدي،(قلمداد كرده است » پرسش بنيادين«ي آن را  درباره

هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي  ي ادبي در پيوند با زيرساخت اروپاي شرقي هر پديده
ي خيام و  ايليا  زير ساخت هاي مشتركي داشتند كه سبب شد اين جامعه. آن جامعه است

  .در شعر بپردازندي معماي هستي  دو شاعر به قضيه
رسد سفر يكي از عناصري است كه نقش مهمي در آشنايي هر دو شاعر با به نظر مي

هاي گوناگون داشته است؛ شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي زمان خيام و ايليا انديشه
اي بود كه سبب شد براي رهايي از برخي فشارهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي  به گونه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    113/   1390139013901390سال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهارسال دوم، دوره جديد، شماره  سوم، بهار))))پژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربيپژوهش ادب عربي((((صلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينصلنامه لسان مبينفففف

 

ي گوناگون سفر كنند، به ديگر سخن سفرهاي آنان در زندگي از سر تفننّ  نبوده، هابه مكان
  .  بلكه شرايط جامعه سبب پيدايش اين پديده در زندگي آنان شده است

 خيام در دوران زندگي خود به شهرهايي مانند اصفهان، بلخ، بخارا، مكه و عراق سفر كرد
هاي گوناگون اين سفرها با عقايد و انديشه درترديد و بي) 62- 55: 1342يكاني، . ك. ر(

  . ه استآشنا شد
ايليا نيز در دوران زندگي خود به كشورهايي مانند مصر، آمريكا سفر كرد و اين 

اما . هاي گوناگون فراهم آوردباورها و انديشه ،با عقايد را ي آشنايي اوها زمينهمسافرت
به دليل  نيز نيشابور ،ام حتي در شهر خودتفاوت سفرهاي خيام و ايليا در اين بود كه خي

ي اجتماعي و سياسي و شرايط ويژه هاي متناقض و متضادحضور عقايد، باورها و انديشه
و شايد بتوان گفت نقش مكان  اي آشنا شدبا هر يك از اين افكار به گونه آن روزگار

تر از رجستهب ي هستي و معماي آنرهي او درباگيري انديشهشكلدر   زندگي خيام
شرايط  چون اين شاعر بيشتر عمر خود را در نيشابور گذراند و مرزي است؛سفرهاي برون

به  ،گويدي جبر و مقابله ميفرهنگي عصر او چنانكه خودش در مقدمه - سياسي -اجتماعي
و  ه استكشاندو گريز از مردم  ييگرااي بوده است كه خيام را ناگزير به نوعي درونگونه
كه پيشتر بيان شد و بر اين  رباعي ديدهمان دلخوري او را از مردم در  وتوان بد بيني مي

اور بود كه گاوي در آسمان و گاوي در زمين است و مشتي خر در بين اين دو زندگي ب
  .كنندمي

مطرح  هاي گوناگونمرزي و انديشههاي برونبا مسافرت بيشتر اما ايليا اين شناخت را
توانسته خيام را به  ي شرايط ياد شده ميمجموعه .به دست آورد ورد نظردر كشورهاي م

روست كه در برخي از آثار خيام را به بخيل و شايد از همين نوعي اغتراب روحي بكشاند
  ).54-45: 1381دشتي، : ك.ر(كنند هايش به ديگران متهم ميبودن در انتقال دانسته

وشني ديده مي شود ولي با اين تفاوت كه ايليا همين موضوع در زندگي ايليا نيز به ر 
افزون به اغتراب روحي اغتراب جسمي نيز دارد چون او شهر و ديار خود را ترك گفته و 
پس از آمدن به مصر، به آمريكا سفر كرد و در آن جا نه تنها ايليا بلكه ديگر شاعران مهجر 

ي گوناگون در شعر و ديگر آثار اهنيز چنين اغترابي را در دل داشتند و آن را به شيوه 
   .اند خود بازتابانيده

  
  ي خياممعماي هستي در انديشه. 1- 6
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ي خيام در شعر او انديشيدن در معماي هستي هاي انديشهترين ويژگييكي از محوري
وار و است؛ چون اين شاعر با توجه به شرايط اجتماعي و سياسي عصر خود و ذهن رياضي

پذيرد و خود در پي ها و باورهاي گوناگون را نميهاي آيينسخپرسشگرش به آساني پا
توان در شعرهاي خيام آيد و بازتاب اين انديشه را به خوبي ميشناخت درست آن برمي

خواهد بدين شيوه  شنيدن پاسخ نيست بلكه مي خيام در اين رباعيات به دنبال .پيدا كرد
او . ي از آتش درونش را فرونشانداندك زدگي خود را بازگويد و از اين راه شگفت

رازي نهفته است كه همگان  وهمي هاي و پاسخ هاپرسشخواهد بگويد كه در پس اين  مي
ها را  پژوهان آن خيامبيشتر رباعيات كه  برخي از اين گونهبه براي نمونه  . خبرند از آن بي

   :شود، اشاره ميدانند از خيام مي
 زهيچ و ازآمدنم نبود گردون را سود

  ودـنــم نشـز دو گوشـــي نيـكس
  

  نفزود  مـز رفتن من جلال و جاه و  
  بود؟ هـكاين آمدن و رفتنم از بهر چ

  )194: 1379ذكاوتي قراگزلو، (
      تـآمده بيرون ز نهف اين بحر وجود

       ر سودا گفتندـهركسي سخني از س 
  

  بسفت  تحقيق نيست كه اين گوهر  كس  
  گفت داند كسي نميهست   روي كه  زان

  )194: همان(                         
  ماست نـدن و رفتـي كام رهـدر داي

    راست دراين معني   نزند دمي مي  كس 
  

  تـپيداس تـت نه نهايـه بدايـاو را ن  
  كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست

  )191: همان(                              
نگرد و  مرگ و نقصان و نيستي نوع بشر را به چشمان تيزبين خود مي وقتي خيام درد و

كند و اثري از شكوه و  سفر مي دور گر به تاريخ گذشته جستجو كاو و با نگاهي ژرف
زيبارويان و گلچهرگان پيشين را جز در خاك و خشت  عظمت اميران و شاهان گذشته و

ها  تلخي اين حسرت را در كام واژهگيرد و  فرا مي بيند، حسرتي دردناك وجودش را نمي
در واقع وقتي خيام خود را از پاسخ دادن به . داده باشد ريزد تا آيندگان را نيز بيدارباش مي

 در رباعياتي كه چنين مضموني دارند، هرچند خيام مستقيماً .بيند عاجز مي اين راز سربسته،
اما اين رباعيات چونان گويد،  اغتنام فرصت و چگونگي استفاده از آن نمي سخن از

هايي نشان داده شده  حل ها، راه هستند براي بخشي ديگر از رباعياتي كه در آن اي مقدمه
مردم  كشتارهاي پياپي و تأمل«: نويسد فولادوند در تحليل اين دسته از رباعيات مي. است

 حساس در سرنوشت گذشتگان عزيز، نقش مسلمي در سرودن اين دسته از اشعار داشته،

 بينيم كه اين رباعيات كوتاه و متشنجّ، ترجمان حال ذرات سرگردان و زيرا به خوبي مي

زندگان ديروز است كه امروز در قالب كوزه و قدح و خشت و كنگره در عين خاموشي به 
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براي نمونه به برخي از اين رباعيات اشاره ). 82: 1379فولادوند، (» گويند سخن مي ما
  :شودمي

  است  زاري بوده عاشق منچو   كوزه اين
  يـبين يـم ه كه بر گردن اوــاين دست  

  

  گاري بوده استـر زلف نـد سـدر بن  
 است بوده ياري است كه بر گردن دستي  

  )206: همان(                              
   م دوشــگري رفت ه كوزهـارگـدر ك

          روشــخ رآوردـناگاه يكي كوزه ب
  

  خموش ويا وــهزار كوزه گديدم دو   
  فروش ر و كوزهــخ گر و كوزه كو كوزه

  )192: همان(                                
   دم باريـوزه خريـــري كـگ وزهـاز ك
           ودـب مــه جام زرينـودم كـي بـشاه

  

  اسراري ت ز هرـخن گفـآن كوزه س  
  ماريــي هر خ ام كوزه دهـون شـاكن

  )191: همان(                                
از اگر . خيام تنها حسرت و درد و بدبيني خود را بيان كرده است گفتهپيش در رباعيات

ابوالعلا معري و شوپنهاور ، خيام ميانها بررسي شود،  رباعي همينميان رباعيات خيام 
رباعيات ديگري نيز دارد كه در اما نكته در اينجاست كه خيام . شود ديده مي فراوانشباهت 

ي  گيرد كه چاره مقدمه با مضمون رباعيات يادشده نتيجه مي ها، پس از گفتن يك آن
لاين فلپس،  .را غنيمت بشماريم و شادي را از دست ندهيم اين است كه فرصت خردمندانه 

يام و عمر خ«رسد كه  شوپنهاور به اين نتيجه مي دار، پس از سنجش خيام با فيلسوف نام
اينكه زندگي چيز خوبي نيست، هر دو معتقدند ولي در  شوپنهاور هر دو بدبين هستند و در

شوند؛ شوپنهاور توصيه  مشي از يكديگر جدا مي موقع تعيين راه و روش و اتخاذ خط
ي رياضت كشت و خود را بدين طريق از  به وسيله كند كه اراده و آرزوي زندگي را بايد مي

خواهد كه براي رهايي از خويشتن به عالم مستي و  مي ، اما عمر خيامخويشتن نجات داد
  ).149: 1342يكاني، (» شراب و رباب سازيم خرابي پناه ببريم و خود را سرگرم

عمر فروخ، . هايي ديداز اين ديدگاه شايد بتوان ميان خيام و ابوالعلا معري  نيز شباهت
حتي اگر وجوه تباين آن دو را بررسي «اوست،  ابوالعلا بيشتر از تباين با شباهت خيام به

مكتبي . ها در مورد زندگي بر يك پايه استوار است ديد كه مكتب فلسفي آن كنيم خواهيم
نشيني تعبير كرده، حكيم فارسي به كوشش براي به  از آن به انزوا و خانه كه حكيم عربي

: 1381فروخ، ( »و خوشي از راه شراب و عيش توجيه نموده است دست آوردن لذت
284-285 .(  
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ي خيام بود و گردد كه معماي هستي موضوع مهم در انديشه چه گذشت روشن مي از آن
كه  بيندميدنيا را تيره و غمگين نمايد كه به اين دليل در برخي رباعيات خيام چنين مي

وي بر خلاف معري  وگرنه داندميپايدار نا را جهاناين  هاي ها و زيبايي لطايف و خوشي
ي  انديشه. دهد كند نه از دست مي مي هاي جهان را نه فراموش ها و زيبايي شادي

  .جاست نيز در نزد او از همين غنيمتيدمجويي و  فرصت
  ي ايليا  معماي هستي در انديشه. 6-2

كه در ميان شاعران از جمله موضوعاتي است  شك و حيرتي پرسشگري و روحيه
پيدايش اين پرسش در ميان اين شود، ي و به ويژه ايليا ابوماضي، ديده ميمهجر به طور كل

هاي پيشين به  شاعران ريشه در مسائل اجتماعي و سياسي و اقتصادي دارد كه در صفحه
حال بايد به دنبال اين پرسش بود كه ايليا چگونه در شعر خود به اين .آن اشاره رفت

  حلي ارائه داده است؟  اموضوع اشاره كرده است و براي آن چه ر
تربيت كرده بود كه در  ايبه گونهايليا ابوماضي از دوران جواني در مصر نفس خود را 

نگري كند و از همان زمان به احساسات و شود تأمل و ژرفهر چه بر او عرضه مي يباره
با . گذاشتها باز نميداد طغيان كنند و هرگز راه تخريب را براي آنعواطف خود اجازه نمي

انديشي در مسائل حيات و انسان و اين كه خود، اين حقيقت را دريافته بود كه تأمل و ژرف
كند و مي دو چندانر در مسائل گوناگون زندگي، درد و رنج انسان را سرنوشت او و تفكّ

  . رنجش بيشتر است ،تر باشدهر كس انديشه اش عميق
ذهني زودباور و تسليم شونده  ايلياذهن توان دريافت كه با درنگ در شعر ايليا مي

ماهيت هستي و  يبارههاي فلسفي گذشتگان دراو روحي پرسشگر دارد و جواب. نيست
است كه به شعر خيام  و ابوالعلا معري عشق  روهمين ازكند و شايد او را قانع نمي ،وجود

ابوماضي  . آموزدگري را ميرسشي تأمل و پروحيه برجستهورزد و از اين دو شاعر مي
او بايد خود، آن. شودراضي نمي ،اندها گفتهچه كه ساكنان صومعهد و آنمانند خيام به تعب-

بنابراين، اگر شعر او را . كشف كند ،انددانه و از سر تقليد پذيرفتهچه را كه ديگران متعب
ل ارتداد، كه نشانگر تفكر  و بينيم نه دليمتفاوت از هنجارهاي ديني حاكم بر جامعه مي

  .)234: 1386ميرقادري،( تأمل عميق شاعر است
ي معماي هستي در حقيقت تنها پرسش شاعر نيست؛ پرسش نوع در زمينه ايليا پرسش

زندگي امروز و  سمت و سويكه  رودبه شمار ميانسان است و از اين جهت مهم و اساسي 
  .سازدمي روشنفردا را 

كند و بي آن كه به ها را مطرح ميشاعر، انبوهي از اين گونه پرسش »الطلاسم«در شعر 
خيام  سويتر از اي شك و حيرت انسان از هستي را كه پيشانكار و ارتداد بيانجامد، گونه
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شاعر براي يافتن جوابي قانع كننده به هر . بخشدو ابوالعلا معري مطرح شده بود وسعت مي
رود مبدأ گمان مي» داروين« ديدگاه يپايهكه امروزه بر زند و از دريا و ابرها دري مي

. يابدخود نمي پرسشبراي  شايستهپرسد ولي پاسخي اند، از منشأ آفرينش ميحيات بوده
 .افزايندو حيرت عظيم نهفته در آن بر وحشت او مي» دانمنمي«به هر سوي گام برمي دارد، 

-شود و در آن جا است كه درميرهنمون مي هاهسرانجام شاعر به سوي ساكنان صومع 

ها از مردم خبرند بلكه درك آنيابد اينان كه ادعاي شناخت دارند نه تنها از منشأ هستي بي
اند و گويي بر چشمان خود ها خود را در ديرها محصور كردهزيرا آن ؛عادي نيز كمتر است

ها حتي آنرو  هميناز. سازدان ميها ناتواند كه آنان را از درك واقعيتزده بندهاييچشم
  .)235 :1386ميرقادري، ( آيندعاجزتر از مردمان عادي به نظر مي

شاعر در اين  :دشواي ديگر مطرح ميگونهه معماي هستي را ب» المساء«ي در قصيده
كند و او را با چيزهايي كه در از وجود خودش انتزاع مي» سلمي«قصيده شخصي را به نام 

دهد حقيقت شاعر با خودش و با گذرد و مورد خطاب قرار ميو خاطرش مي فكر و ذهن
شاعر در اين قصيده تا  .گويد ولي در ظاهر مخاطبش سلمي استها سخن ميهمه انسان
. ي رمز را در پيش گرفته، صباح و مساء را رمز كودكي و پيري قرار داده استحدي شيوه

ها جواب دهد و يا ديگري مطرح كند و به آنمعماهاي حيات را يكي پس از  كوشدمياو 
  .)347 :1378ميرقادري، (اين كه انسان را به درجات حيرت برساند 

باشي ابوماضي خالي از درد و حيرت و احساس اندوه نيست اين ي خوشانديشه
بيني او به دليل فرار از بدبيني خوش. بخشدهمراهي به انديشه نوعي قوت و استحكام مي
ايليا تنها از احساس او به دردهاي  يانديشه .ناخوشايندي است كه غم و اندوه با خود دارد

  .آيدآيد، بلكه بيشتر از ناتواني او در حل معماي هستي پديد ميانساني به دست نمي
ولي اين شاعران بعد از تفكر . هاي شعر مهجر شك و حيرت به خدا استيكي از ويژگي

مانند نسيب عرضة، ميخائيل نعيمة و بشارة خوري و . رسندمي در اطرافشان به يقين
در گفتگوي ايليا با فرزندش بارزتر است، شاعر  انديشمندانهاين شك و حيرت  .ابوماضي

تواند آن را در شناسد ولي ميكه هيچ كس حقيقت خدا را نمي ورزدمياين نكته تأكيد  رب
ر است كه راه شناخت خدا در تفكر عميق، و بر اين باو. آثار جاويد اين دنيا درك كند

كند، خدا سؤال مي ذات يبارهحس شعور، شادي در زندگي است، وقتي فرزندش از او در 
رد و اثبات اين نظريه دلايلي دارم، چون   گويد من هم چون ديگر مردمان حيرانم و درمي
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قضيه هيچ كداممان بيشتر و در اين  هاي ناشناخته ديگر آشكار شدرا كنار زدم پرده ايپرده
  :دانيماز اين نمي

  لست أدري منك بالأ
  

  مر ولا غيري ادري  
  )19: 1987ابوماضي، (               

  رفت از پرسش معماي هستيراهكار برون  -7
  راهكار خيام. 7-1

كه او ؛ يكي آنشود مي باورمند» زيستن در اكنون«به دو دليل به رسد خيام به نظر مي
كه او گذر پرشتاب زمان را به خوبي يابد و ديگر آندرخور به معماي هستي نميپاسخي 

 :گويد به چند شيوه باز مي خيام اين موضوع را به. داندفهمد و مرگ را گريزناپذير ميمي
هاي بشر  ي دردها و نوميدي اندوه بردن، چاره خوردن و كند كه غصه گاهي تنها يادآوري مي

در . آرزوي آينده، خاطر خود را آزرده ساخت ه يايد در حسرت گذشتاز اين رو نبا ؛نيست
بهترين چاره اين است كه خوش  ،كرد توان آن را متوقف چنين فرصت گذراني كه نمي

خود به اين موضوع  رباعياتخيام در بخش مهمي از . ها را دريابيم باشيم و قدر لحظه
اي به چگونگي خوش بودن نشده و  اشاره برخي از اين دسته رباعياتدر . پرداخته است

در برخي ديگر راهكار شاد بودن . به مخاطب پيشنهاد نشده است جز شاد زيستن كاريراه
هايي در اين جا به چند نمونه از رباعيات گروه اول و سپس نمونه. نيز نشان داده شده است

  :  شوداز گروه دوم اشاره مي
   خورــان فرسوده مـاي دل غم اين جه

     نابوده پديد  نيست گذشت و  بوده  چون   
  

  خورـوده مــاي غمان بيه وده نهـبيه  
  مخور  باش، غم بوده و نابوده  خوش
  )191: 1379ذكاوتي قراگزلو، (         

          امروز تو را دسترس فردا نيست
  كاين باقي عمر را بها پيدا نيست 

  

   نيست  سودا جز فردات به  ي و انديشه  
  شيدانيست مكن اين دم ار دلت ضايع

  )191: همان(                              
  كرد  كم نتوان و  روزي و عمر بيش ونـچ

  توست و  من تو چنان كه راي و  كار من
  

   كرد بيش دژم نتوان و  دل را به كم  
  كرد  نتوان  دست خويش هم  از موم به 

  )191: همان(                             
از جهت «: گويد رباعيات مي اي ديگر در تحليل اين دسته از ذكاوتي قراگزلو از جنبه

ايم درست است كه  واقع شده ي نيامده ي نابود شده و آينده زمان و احساس ما ميان گذشته
رساند و دو  او را مي اما همين وحشت» از رفته مينديش وز آينده مترس«: خيام گفته

يعني همين هوايي كه  دم يعني لحظه، دم يعني نفس و نفس، دم. دستي دم را چسبيده است
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تعقلي است حساسيت  ي يك دميم و ديگر هيچ، خيام در عين آنكه وابسته«: كنيم تنفس مي
مردمك  ترسد قدم روي خاك بگذارد مبادا آن خاك به طوري كه مي. عجيبي دارد

به  بازگشت در تمام اشعار خيام يني، تأسف بزرگ بياي باشد يا زلف و رخ نازن پوسيده
 ها ديده نحوي عجيب تكرار مي شود و آن دعوت به شادي و لذت و خوشي كه در آن

 خلقي كه به خيام حتي تنگ. دارد شود، پوچي زندگي را از ديدگاه شاعر پنهان نمي مي

 از درون غمناك او .داد هاي تندي كه گاه از خود نشان مي العمل اند و عكس نسبت داده

پير پاسكال كه رباعيات خيام را به ). 113: 1377ذكاوتي قراگزلو، (» گيرد سرچشمه مي
ي منظوم رباعيات، از مرگ به  ي خود بر ترجمه است در مقدمه زبان فرانسوي ترجمه كرده

حتي بازگشت فكر خيام «منحصر رباعيات خيامي ياده كرده است،  مايه و فكر  عنوان درون
ي مرگ است و تأسف بر نيست شدن  زندگي نيز از رهگذر انديشه لزوم اغتنام فرصت به

انگيز  هاي رنگارنگ و دل طبع حساس و زيباپسند خيام از جلوه. هاي حيات ي زيبايي همه
ها به  اين مظاهر شور و سرزندگي فكر خيام به فناپذيري آن ي زندگي، اما از مشاهده

كران ظلمت  ن همه پويش و جوشش و نور و نشاط بياي زند كه در پس ذهنش نيش مي
از اين رو مرگ هميشه در فكر خيام رسوخ  مرگ خواهد بود و سكوت و سكون جاودان

). 118: 1358يوسفي، (» يابد از اين روست مي داشتني دارد و اگر زندگي را مغتنم و دوست
ي خود و  ر است، راه چارهآزرده خاط هاي آن ثباتي هاي روزگار و بي خيام كه از نابساماني

درنگ زمان دچار حيرت  روزگار و شتاب بي هاي ي كساني را كه مانند او از پريشاني همه
خود را با يادكرد گذشته و آينده تلخ نكنند و  بيند كه اوقات شوند، در اين مي و افسوس مي

ن و ياد از و اندوه مردمان و كوتاهي عمر انسا پس از شكايت از گردش جهان و ذكر نامي«
انديشيده و ما را در برابر اين همه رنج و محنت  ريا و سالوس روحانيان تدبيري براي ما

ي رضازاده(» عبارت است از خوشي و نشاط و بيداري آموزد و آن هم ي زندگاني مي شيوه
  ). 284: 1352شفق، 

ر آن پناه پس از تأكيد بر غنيمت شمردن دم و شاد زيستن د در گروه دوم رباعيات خيام
  :كند خواري سفارش مي را از راه مي بردن به مي و رها شدن از غم

      شود كس فردا را چون عهده نمي
                اه ــاي م هاــور مـنوش به ن مي
  

   اخوش كن تو اين دل شيدا رحالي   
       را ابد و نيابد ماـار بتــبسي ماه كه
  ) 200: 1379ذكاوتي قراگزلو، (

  ذردـگ مي پيش ار پياله را كه شب    گذرد يـب مــر عجـي عم اين قافله
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  حريفان چه خوري ساقي غم فرداي
  

   گذرد رب ميـه با طـدرياب دمي ك
  )207همان، (                           

      ازـي ن وقت سحر است خيز اي مايه  
         يـبس دـد نياينـه بجاينـا كــهانـك 

  

 وازـن گـخور و چن نرمك بادهنرمك   
   ازـب دـآي دند كس نميـها كه شآن و
  )195همان، (                           

. معناي مي است در اين دسته از رباعيات خيام، مفهوم و ي درنگشايستهيكي از موارد  
و هاي گوناگون ، ديدگاهنوشي چيست در اين باره كه منظور حقيقي خيام از شراب و شراب

وقت صوفيانه را  شراب سرخرنگ تا مانندها از مواردي  متناقضي وجود دارد؛ اين نظريه
باشي خيام از  ي خوش آرتور كريستن سن ضمن اشاره به فلسفه براي نمونه. شود شامل مي

 ي خيام هيچ برد و از باده به عنوان بهترين وسيله لذت بردن در ديدگاه خيام نام مي شراب

 پس... مي اول و آخر لذت و شادماني است«: كند اي كنايي و استعاري استنباط نميمعن

 هر. باده به سر بري روزي نيست، نوشيدن شراب وقت معيني ندارد تر از روزي كه بي ضايع
  ).83: 1374كريستن سن، (» نوشي مناسب است لحظه از زمان براي باده

چنين  ي درباره ان و جهان اسلاميتاريخ فلسفه در ايرعلي اصغر حلبي در كتاب 
فرنان هانري و فيتز جرالد «: نويسد مي ديدگاهي با اشاره به نام هانري و فيتزجرالد

كند كه شرابخواره و  گر مي خيام، خيام را براي خواننده چنان جلوه گويند كه رباعيات مي
و نسبت به  از تقليد بر كنار: خودپرستي و شهوات خود مستغرق است شهواني است و در

حلبي، (» و هدف نهايي او جلب سرور و فرورفتن در لذات است اخلاق مرسوم نافرمان
 ي شراب در شعر خيام نظر برخي ديگر از دربارهديدگاه در كنار اين  ).323: 1368

اين دو شراب . اي ديگر است پژوهان مانند محمدعلي فروغي و خرمشاهي به گونه خيام
  ) 59-11: 1373فروغي، : ك. ر(  اند اي ادبي ديده بادهرا در رباعيات او  خيام
  راهكار ايليا7-2

ايليا را به سوي  ،درنگ و انديشه در طبيعت به ويژه جنگل و غم ها و دردهاي انسان
رسد و به نظر مي. اي عميق همراه استبيني همراه با انديشهاين خوش. كشاندبيني ميخوش

و . خوانده استزيرا او رباعيات خيام را زياد مي ؛فته باشدايليا اين انديشه را از خيام گر
هاي اي كه بسياري از انديشهوجود او گذاشته، به گونه ي خيام تأثير شگرفي برانديشه

. هايي به هم شبيه استبيني اين دو شاعر از جنبهو خوش. شودخيام در شعر ايليا ديده مي
هاي دنيوي اغتنام فرصت تأكيد داشت، ايليا نيز بر چنان كه خيام بر بهره گرفتن از لذتهم

  )183:بي تاضيف، :ك.ر(همين باور است 
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 يتوان تأثير خيام را ديد، هم تأثير فلسفهي ايليا ابوماضي هم ميبينانهدر ديدگاه خوش
- بيني انسانبيني اينان، شبيه خوشالبته نبايد چنين پنداشت كه خوش. جبران خليل جبران

هاي رازآميز مبهم بيني همراه با انديشه و درنگ در جنبهبين است بلكه اين خوشهاي كوته
ي زندگي راسختي كشيدن در فلسفه» فلسفة الحياة« يايليا در قصيده. )همان(زندگي است 

ها نهراسد و به خواهد تا چون بلبل آواز بخواند و از سختيداند و و از انسان ميزندگي نمي
  :ينانه داشته باشدزندگي نگاهي خوشب

  يغنَّتَه يـشِّزاراً في عن هكُ
   هو عع بءقيلٌثَ ياةِلي الح  

  

  و بولالايبالي الكُ يلِاللَ مع  
مالحياةَ ظنُّن ي قيلااً ثَئـبع  
  )606-605:أبوماضي، بي تا(    

كه ي حاكم بر اين قصيده اين است انديشه :نويسدشوقي ضيف در تحليل اين قصيده مي
لذت دنيا را دريابيد، بي آنكه در مشكلات و مصائب زندگي خود را متغرق سازيد، زندگي 

بار داشته بيند و هر كس درون اندوهزندگي را زيبا مي ،زيباست هركه درونش زيبا باشد
پس بياييد از لحظه اي . اين امر بيشتر به خود مربوط است. باشد زندگي براي او تلخ است

ره جوييم و همه ي اندوه ها را به دور اندازيم، و فكرمان را از غصه هاي دنيا كه در آنيم به
يابد، پس دانيم مرگ دير يا زود ما را درميچنان كه مي .به ويژه مرگ و نابودي رها سازيم

بر اساس اين ديدگاه . ترس از مرگ را دور كنيم و قدر لحظه هاي خوش زندگي را بدانيم
   .)184همان، ( نسان را با دردهاي زندگي سرمست كندشاعر مي كوشد، احسان ا

ايليا زير تأثير رمانتيك جبران، جدال دروني خود را ميان » المساء« يدر قصيده
در اين قصيده . احساس غم هاي دنيا و احساس لذت دنيا در قالب داستان بيان مي دارد

د و به دليل از دست با حالتي پريشان به غروب خورشيد مي نگر» سلمي«دختري به نام 
دادن فرصت هايش در صبح و ظهر اندوهگين است و از اين كه عصر با تاريكي هايش 

) جواني(ايليا از او مي پرسد چرا بر روز گذشته . آمده است نيز احساس غم واندوه مي كند
بي تابي؟ و از وي مي خواهد غم هاي خود را به كناري نهد و به صداي ) پيري(و تاريكي 

ن آب و نهر گوش دهد و از نسيم خوش گل ها لذت ببرد و به شهاب هاي پران در جريا
  .شب بنگرد

در بخش آخر قصيده مخاطب خود را به خوش بيني دعوت مي كند و او را به بهره وري 
و استفاده از اموري كه در دسترس اوست فرا مي خواند و از او مي خواهد كه چه در 

يري بايد قلب انسان پر از اميد باشد و به جهت اين كه در دوران جواني و چه در دوران پ
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از . آينده ممكن است ظاهراً چنين و چنان شود هرگز نبايد حال خود را تيره و ناگوار نمايد
همين رهگذر است كه شاعر از مخاطب مي خواهد كه غم و اندوه را ترك گويد و شادي 

براين مسأله تأكيد  سروده هاي خود  ته درپيوس ايليا. كودكي را در دوران پيري حفظ نمايد
عشق، شراب، (دارد كه بايد فرصت را غنيمت شمرد و از خوشي و لذت هاي زندگي 

  .بهره برد) طبيعت
ي خيام تأثير فراواني پذيرفته يك گام از او  ي خوشباشانه ايليا با وجود اين كه از انديشه

ختي ها را به مخاطب پيشنهاد مي دهد جلو تر است، و راه كار عملي براي روياروئي با س
و اين . ي برخي روان شناسان معاصر نيز مي توان اين ديدگاه را يافت كه چه بسا در انديشه

ي يا درَّب«در قصيده ي  شاعر .ديدگاه، همان خنديدن به غم ها و مصيبت هاي دنيا است
سمي گويد» حب:  

إن قومٍ أنا موازنُذا ح  
  

  وجدزوا في حهم طربان  
  )181:أبوماضي،همان(                

ايليا بر اين باور است كه . گيرد ي خيام بهره مي انديشه در اين قصيده ايليا مستقيماً از    
بيان مي دارد كه حتي با و  توان شادي زندگي را از ميان غم و اندوه موجود درآن گرفت مي

  .غم و اندوه نيز مي توان شاد زيست
بلبلي را مورد خطاب قرار مي دهد كه » جنّحمالفيلسوف ال«قصيده اي با عنوان ايليا در 

از شاخه اي به شاخه ي ديگر مي پرد و آواز سر مي دهد و صداي او شاعر را به طرب 
 گويدو به او مي در پايان قصيدة بلبل را چنين مورد خطاب قرار مي دهد. آورده است

تي، چون آغاز غم و اندوه و نگراني همين است كه خوشا به حال تو كه به فكر فردا نيس
  :انسان به فردا بينديشد

  دفي غَ رْكِّفَلاتُ اك أنكّوبطُ  
  

       الكب دءĤرْفكِّتُ أنْ ةِب في غد  
  )255:همان(                           

دل  شاعر، روي گرداندن معشوق و بي وفائي او علت غم و اندوه در» ابتسم«در قصيده 
در ادامه  .عاشق مي داند سپس به او مي گويد تا اينكه بخندد و همه چيز را فراموش كند

شاعر به بحران اقتصادي كه در ولايات متحده آمريكا حاكم شده بود اشاره مي كند و تاجر 
را به مسافري تشبيه مي كند كه در صحرا مسافرت مي كند و تشنگي بر او غلبه كرده است 

او را به زن مبتلا به سل تشبيه مي كند كه به غذا نياز دارد ولي اگر غذا بخورد و يا اين كه 
  .خونريزي مي كند

  راعٍ هائلٍفي ص جارةُالتِّ: الَقَ
  اجةٍـحتولةٍ مـسلُادةٍ مـأو غ

  مكَ سافرِثلُ الماد ماه الظَلُقتُي  
                        امت دـثَهما لَكلَّ نفثُتَ لدمٍ و
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  )655همان،(  
در آخر چنين نتيجه مي گيرد كه كساني كه در تجارت زيان ديدند چاره اي جز فراموش 
كردن ندارند و شادي سراغ آنان نخواهد آمد مگر اينكه در برابر سختي ها و مشكلات 

  .بخندند
انسان بايد چون پرندگان شاد زندگي كند، پرندگان در اوج  او بر اين باور است كه  

  .آسمان پرواز مي كنند در حالي كه خطرهاي فراواني آنان را تهديد مي كند
  وـالج كــلقرُ مـالص ي وـنَّغَتَتَ
  امٍع ضــها بعرُـمع ي وـنَّغَـتَتَ
  ولُتَتَ في الفجرِ ونِغصُال هي فوقَفَ

  

  دونَـالصائ اـليهع بيلاـالس  
  ويلاطَ شـعيتَدبكي و قَتَفَأَ
وسر الوجد وي ترتيلاو اله  

  )همان(                                      

شاعر با اين قصيده به دنبال آن است تا با مصيبت و غم و اندوهي كه به دنبال جنگ       
جهاني اول بر جامعه حاكم شده بود و اميد مردم را به يأس و نااميدي تبديل كرده بود، 

  . مقاومت كند
ولي او در مقابل بهتر فهميدن و كشف اسرار و پرده برداشتن از رمزهاي حيات و سؤال 

و نفوذ در عمق پديده ها درد و رنج را تحمل مي كند و سختي هاي آن را با آغوش  كردن
  )342-341 :1378ميرقادري، . (باز پذيرا مي شود و گاه با دل خونين لب خندان برآورد

در دوران  توان پيدايش سوال از معماي هستي را ميي با درنگ در زندگي ايليا ريشه 
به  ؛هاي فراواني تحمل كرددر دوران كودكي خود سختي ايليا ؛يافت  ين شاعركودكي ا

براي زندگي بهتر به مصر سفر كند و براي گذراندن  واداشتها او را اي كه اين سختيگونه
اين موضوع تسلط تعاليم كليسا در زندگي و قوانين  ردر كنا. زندگي سخت مشغول كار شود

با اين مشكلات به  روياروييايليا در  .ثير داشتأدهي رفتارش تارتدكس در تكوين و شكل
ي معماي هستي به دنبال راهي  براي انديشه و تفكر پرداخت و براي رهايي از انديشه

  .ها بودفراموش كردن آن
بيني اين خوش ،دشاي براي احساس خوشبيني در شاعر در حقيقت اين احساس مقدمه

طور كه هست را به ت را همانچون شاعر حقيق ؛توان نوعي فرار از حقيت دانسترا مي
بيند و هرگونه بخواهد به اشياء مي ،گونه كه دوست دارد آنبلكه اشياء را  ،كشدتصوير نمي

-آرايد و زيبا جلوه ميها را براي مخاطب خود ميها و ناراستينگرد و برخي كاستيمي

  .دهد
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از درك معماي هستي ناتوان است و هستي براي او به  و سرگردان و پريشان است شاعر
سان معما و طلسمي لاينحل مانده است كه گشودن اين معما براي او بسيار سخت شده 
است و به اين باور رسيده است كه سنگيني جهل و حيرت خود را با خوش بيني حل كند، 

فكر در هرچه كه نه از طريق تفكر در معماي هستي و زندگي و مرگ بلكه از طريق ت
   .زندگي را از شقاوت و اندوه و غم رها مي سازد

درنگ ايليا در معماي هستي هشداري براي درست زيستن است، او بر اين باور است كه 
- نوبراي بر يراهكار در پي وبهره گرفت از رسيدن مرگ بايد از فرصت سبز زندگي  پيش

هاي به دردها و سختي يو بي توجه، بهترين راه را دم غنيمتي بودرفت از اين مشكل 
   .داندزندگي و نيز روي آوردن به طبيعت مي

  نتيجه
ي مكتب ادبيات تطبيقي ي خيام و ايليا در معماي هستي بر پايهپس از تطبيق انديشه

  :اروپاي شرقي اين نتايج بدست آمد
پيدايش و هاي جامعه تأثير انكارناپذير در چگونگي  ي اين مكتب، زيرساختبر پايه -

رو اگر شرايط اجتماعي در چند كشور از همين. گيري ادبيات و هنر جامعه دارند شكل
 .شود  همانند باشد، اين شباهت اجتماعي سبب پيدايش انواع ادبي مشترك مي

ي خيام و ايليا شرايط اجتماعي، سياسي و اقتصادي مشتركي داشت كه سبب جامعه -
- درگيري . شان پرسش از معماي هستي باشدهاي فكري شد هر دو شاعر يكي از دغدغه

هاي سياسي و جنگ و خونريزي، اوضاع نابسامان اجتماعي، سياسي و اقتصادي، آشنايي 
ها و عقايد مذهبي، سفرهاي اجباري، تاثيرپذيري از عقايد رايج در جامعه و با فرهنگ

- معماي هستي در ذهنترين مسائلي است كه سبب شد پرسش از مهم.. هاي ادبي ومكتب

 .شان بارور شود
نمايد كه به اين دليل در ي خيام بود و چنين ميمعماي هستي موضوع مهم در انديشه -

اين  هاي ها و زيبايي كه لطايف و خوشي بيندميدنيا را تيره و غمگين برخي رباعيات خيام 
و  كند مين فراموش هاي جهان را ها و زيبايي وي شادي وگرنه داندميپايدار نا را جهان

شاعر، انبوهي از بيشتر نمود پيدا كرده است » الطلاسم« معماي هستي در شعر ايليا در شعر
گونه اي شك و حيرت انسان از هستي را كه و  كند اين گونه پرسش ها را مطرح مي

 .بخشدتر از طرف خيام و ابوالعلا معري مطرح شده بود وسعت ميپيش
پناه بردن به مي و رها  ،غنيمت شمردن دم و شاد زيستن در آن پس از تأكيد برخيام  -

راهكار ايليا در رويارويي با اين پرسش  كند اماپيشنهاد مي خواري را از راه مي شدن از غم
   .استهاي زندگي و نيز روي آوردن به طبيعت به دردها و سختي يدم غنيمتي و بي توجه
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  :يادداشتها
: نويسـد باورهاي آنان مـي  ي درباره الملل و النحلي نويسنده . و زمان خداستدهر كه  باور آنان اين بود -1

هـدايت و رهنمـوني    اند كه فكرشان بسته شده از راه راست و عقل و نظر ايشان را بعضي از ايشان معطله«
انـد و   كردهاند و ميل به آن  محسوس گرفته الفت به. و فكر و ذهن ايشان راه ننمايد به معاد. نكند به اعتقاد

 .)5: 1362شهرستاني، (» طبيعيان و دهريانند اين طايفه. نهفته دارند از عالم عقل رو

ــين از ويژگــي -2 ــن هــاي مهــم آي ــه در دي ــدار گشــته اســت،    ك ــه پدي ــل و پخت ــه صــورت كام ــودا ب ب

ــت و  « ــديمي اس ــذهبي ق ــاريخي دراز دارد و م ــي    ت ــم م ــل حك ــودا عق ــر ب ــه نظ ــه   ب ــد و تجرب كن

ــي ــوم م ــه ه معل ــازد ك ــهس ــت  ي  م ــد اس ــان ب ــا در جه ــدار   چيزه ــت و مق ــتي اس ــاد هس و درد بني

ــدي  ــرها و ب ــي  ش ــر نيك ــا ب ــر   ه ــان دارد و اگ ــرات رجح ــا و خي ــدي و درد    ه ــود، ب ــن ب ــز اي ج

ــي         ــر نم ــه س ــه نال ــن هم ــان اي ــود و انس ــالم نب ــر ع ــاكم ب ــخن از ح ــام فرصــت   داد و س اغتن

ــي ــي  نم ــادي نم ــتجوي ش ــت و در جس  ــ  گف ــه ب ــزي را ك ــان چي ــرا انس ــت؛ زي ــود داردرف و در  ا خ

ــي  ــت نم ــترس اوس ــي  دس ــزي را م ــه چي ــد بلك ــود دارد    جوي ــر وج ــا اگ ــدارد ي ــود ن ــه وج ــد ك جوي

  ).235 : 1368 حلبي،(» دست آوردنش دشوار است به

ــل انديشــه«  -3 ــام حام ــه ســينه  خي ــي اســت ك ــه  هــاي زروان ــي   ب ــل م ــران نق ــينه در محــيط اي شــده  س

ــي در شــاهنامه و ــيعاً انعكــاس يا  حت ــز وس ــي فردوســي ني ــه اســت، تقريب ــام انديشــه اًفت ــاي تم  ه

ــي  ــاهنامه مـ ــامي را در شـ ــيل خيـ ــت اصـ ــوان يافـ ــده . تـ ــه كننـ ــي را ارائـ ــتين  يفردوسـ  راسـ

ــه ــمرده   انديش ــي ش ــاي زروان ــه    ه ــه نوب ــه ب ــد ك ــيش  ان ــود پ ــه ي خ ــد انديش ــامي   درآم ــاي خي ه

ــ ــه  ...تاس ــا ماي ــام ب ــات خي ــه    رباعي ــه زمين ــد ك ــيار نيرومن ــي بس ــاي زروان ــي در   ه ــن فرهنگ ي كه

ــااين ــخ     ج ــش و پاس ــكلات و پرس ــائل و مش ــت مس ــت، توانس ــاي متكلّ داش ــوفان  ه ــان و فيلس م

ــه  ــان عام ــي     ي را مي ــه م ــه هرچ ــت ك ــان را برانگيخ ــع آن ــرد و طب ــواد بب ــد و   باس ــد بگوين خواهن

ــد و  ــه بزنن ــيش و طعن ــده       ن ــد، عرب ــه كنن ــتناد عاميان ــث اس ــات و احادي ــه آي ــه ب ــي لجوجان حت

ــد و بكشــند و هــرزه ــه گــويي كنن ــن همــه ب ــار   اي ــين و باوق ــل و مت ــردي عاق ــه م ــام ك حســاب خي

ــار و   ــاحب اعتب ــمندي ص ــه  و دانش ــود   خــوددار و راز نگ ــام ش ــت، تم ــوده اس ذكــاوتي (» دار ب

 )122: 1369 قراگوزلو،
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ــت     -4 ــه اس ــود پرداخت ــعار خ ــوع در اش ــن موض ــه اي ــز ب ــا ني ــه  .(ايلي ــه مقال ــتر ب ــلاع بيش ــراي اط ي ب
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  1390بهار  سوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال

  في لغز الحياة اللبناني و إيليا أبي ماضي النيشابوري الخيامعمر دراسة تطبيقية بين

  *المدرسة السلافية نموذجاً
  بور                           سعيد حسامالدكتور

  استاذ مشارك بجامعة شيراز                  
  حسين كيانيالدكتور 

  استاذ مساعد بجامعة سيراز                             

  الملخص

الأدب المقارن من العلوم الحديثة التي تعتمد علي المقارنات و التواصل الثقافي بين الآداب، ظهرت بظهوره 
برزت المدرسة السلافية في الستينات . سها و أسلوبها في الدرس المقارنمدارس متعددة، لكل منها منهجها و أس

في الدول الأوروبة الشرقية، و ذهبت إلي أنّ الأدب جزء من البناء الفوقي للمجتمع يواكبه و يتطور بتطوره ، و 
لبني الفوقية البني التحتية المتشابهة و هي الظروف الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية، تفرز بالضرورة ا

  .المتشابهة و هي الأدب و الفن
يهدف هذا البحث إلي دراسة تطبيقية بين الخيام و إيليا أبي ماضي في موضوع لغز الحياة و رموزها معتمداً 
علي المدرسة السلافية، و يدرس بعد مقدمة في أسس المدرسة السلافية، الظروف الاجتماعية و السياسية و 

شاعرين للوصول إلي العوامل التي أدت إلي ظهور فكرة لغز الحياة في أدبهما و أخيراً الاقتصادية لمجتمع ال
  .يدرس طرقهما في حل لغز الحياة و رموزها

وصل البحث أخيراً إلي أن التشابهات في البني التحتية لمجتمع الشاعرين أدت إلي ظهور المتشابهات في 
لاقتصادية سببت في اهتمامهما بموضوع لغز الحياة و رموزها  و شعرهما ، و الظروف الاجتماعية و السياسية و ا

أما في اختيار الطريق للوصول إلي هذا الاغتنام . كلا الشاعرين يؤكدان علي اغتنام الفرصة لحل لغز الحياة
  .فيختلفان، يؤكد الخيام علي الحب و معاقرة الخمر و ايليا يؤكد علي التمتع بالطبيعية و جمالها

  لدليلةالكلمات ا

الأدب المقارن، ايليا أبوماضي،الخيام، المدرسة السلافية، لغز الح 
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